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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٢ اپريل ١٥
 !ھای اخير از دست داديم به ياد عزيزانی که ماه 

  )با نگاھی به فلسفه زندگی و مرگ در اشعار ناظم حکمت(

  . ل و خارج کشور از دست داديمن فرھنگی و سياسی و اجتماعی را در داخھای اخير تعدادی از فعالا در ماه

  !شان گرامی باد ۀياد ھم

  

بخش آگاه و مترقی و سکولار و چپ جامعه تا . ی است نسبت به امر مرگئھا آيد نگاھی به سنت چه که در زير می آن

ا ی بئھا اند اما ھنوز چنين مراسم شان فاصله گرفته ۀھای عزاداری گذشته برای عزيزان از دست رفت حدودی از سنت

 سالمندان و يا در ۀ بيمارستان و خانۀبرای مثال فردی که مريض است و در گوش. ی در جريان استئھای جز تفاوت

گذارد و برای ھميشه اين  کنيم اما به محض اين بيمار سرش را برای ھميشه به زمين می تر ياد می منزل بستری است کم

شناختند در مراسم خاکسپاری و  بلکه کسانی ھم که او را نمیکند نه تنھا نزديکان و دوستان وی،  جھان را ترک می

يعنی عزيز مورد نظر ھنگامی که . است که ما بايد اين سنت را وارونه کنيمبحث من در اين . کنند يادبودش شرکت می

چه  به عبارت ديگر پس از مرگ فرد ھر آن. داشت بگيريم در قيد حيات است جويای حالش باشيم و برايش بزرگ

  .ترين ربطی به فرد متوفی ندارد و برای خودشان است نزديکانش انجام می دھد کم

اند، اما نه  ھا خود سازندگان تاريخ خويش انسان«: نوشته است» ھجدھم برومر لوئی بناپارت« ۀکارل مارکس در رسال

اند و به طور  ز گذشته به ارث بردهای که ا  باشند، بلکه به گونه ای که خود انتخاب کرده خواه خود، به گونه به دل

  ».آورد ھای مرده چون کوھی بر مغز زندگان فشار می آداب و سنن تمام نسل .شوند مستقيم با آن رويارو می

نزديکانش برای وی ھيچ گونه مراسم . گی يکی از نزديکانش در ايران فوت کرد از رفيق نزديکی شنيدم که به تازًاخيرا

 کرد کی مراسم گرفته می شود و خواستند گلی به سر مزار و سوالرپا نکردند و ھر کس خاکسپاری و عزاداری ب

رس يک نھاد کودکان کار است و اگر می خواھيد يادی از فرد متوفی دھا گفته شد که اين آ ببرند به آنمراسم يادبودش 

  . اين موضوع برايم خيلی جالب بود. بکنيد به اين نھاد کمک کنيد

شايد آدمی از .  مرگ و پايان يافتن زندگی استۀی که ھمواره بشر را رنج داده است انديشئھا  از انديشهترديد يکی بی

  ...شمار ھا بر سر چيست؟ و آيا ھای بی ميريم؟ منظور از اين آمدن و رفتن ايم و چرا می پرسد چرا به دنيا آمده خود می
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ھا و  طول تاريخ تفکر بشری است و ھمواره در طول قرنترين مباحث مطرح در  اين نوع انديشيدن، يکی از بنيادی

خواسته تا بداند که برای   ھمواره می،چرا که بشر در طول تاريخ. عصرھا، افکار بسياری را به خود مشغول کرده است

  .رود چه آمده؟ و به کجا می

وی . يام شاعر و دانشمند است خۀشک و ترديد، اساس فلسف. زدنی باشد در اين ميان، شايد عمر خيام نيشابوری مثال

خيام نيشابوری، مرگ را به انسان يادآوری . کند موضوعاتی چون آفرينش، خلقت، جھان پس از مرگ و دين را نقد می

انتھای پس از  ی بشر است و از پوچی بیئکند و بر غنيمت شمردن عمر تاکيد دارد؛ عمری که در نظر وی، تنھا دارا می

  . نخواھد بودآن، شاه و گدا را گريزی

 وز رفتن من جاه و جلالش نفزود     ود ــردون را سـود گـبـدنم نـاز آم

 !چه بودبھررفتنم ازکاين آمدن و       کسی نيز دو گوشم نشنود  وز ھيچ

 را ببينند چرا که گذاری و احترام و توجه دوستان و نزديکان خود اند با چشم خود ارج ھا تا ھنگامی که زنده کاش انسان

، ای کاش تا به عبارت ديگر. اند ی ريختهئھا اند و يا چه اشک ی به ياد او انجام دادهئداند چه کارھا او پس از مرگ نمی

چه که انجام گرفته باشد  بعداز مرگ ھر آن. ايم بتوانيم مھر و محبت و توجه نزديکان خود را درک کنيم  زندهزمانی که

  . متوفی نداردترين ربطی به فرد کم

 چند شعر از ناظم حکمت شاعر نامی ترکيه را به ياد عزيزان دور و نزديک که در ۀ ترجم،در ھر صورت در ادامه

ھا جان  ھا و کارخانه سازی  و دشت و کارگرانی که در ساختمان يا کولبرانی که در کوه، ھای اخير از دست داديم ماه

بازند و يا در راه آزادی و  مھوری اسلامی ايران به دلايل مشکوکی جان میھای ج دھند، زندانيانی که در زندان می

  .دارم ميرند، تقديم می  ايستاده می، اعدام و طناب دارۀ با قامتی استوار در مقابل جوخ،برابری و عدالت اجتماعی

  

  ، مرگزندگی

  !خواھم پيش از تو بميرم می

  به گمانت

  آيد کسی که پشت سر رفته می

   يافت او را؟آيا خواھد

  !کنم من گمان نمی

  بعد از مرگم

  مرا بسوزان

  و در درون ظرفی

  !روی تاقچه بگذار

  ای در ظرفی شيشه

  ای شفاف و سفيد شيشه

  که مرا درونش ببينی

  :فھمی ام را می فداکاری

  ام از خاک شدن دست کشيده
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  کشم از گل شدن دست می

  برای ماندن در کنارت

  شوم و غبار می

  گی کنمتا کنار تو زند

  و بعد، تو ھم به وقت مرگ

  !کنارم بيا، به ظرف من

  خاکستری باش ميان خاکسترم

  تا دوباره زندگی کنيم

  انگار تا که عروسی سھل

  وفا ای بی يا نوه

  جا ما را پرت کند از آن

 اما

  ما

  وقت تا آن

  چنان با ھم در خواھيم آميخت

  ای که انداخته شديم که حتی در خاک روبه

  ار ھم خواھند ماندھايمان کن ذره

  و به اتفاق در خاک خواھيم رفت

  و اگر روزی از اين خاک

  گلی وحشی سر بر آورد

  :اش به يقين دو شکوفه خواھد داشت ساقه

  يکی

  تو

  يکی ھم

  من

  ھا اميدوارم من بيش از اين

   ديگری خواھم آوردۀمن بچ

  ام سرشار از زندگی

  جوشد ھايم می خون در رگ

  يار طولانیخواھم زيست، طولانی، بس

  با تو

  ترساند مرگ نيز مرا نمی

  اما بسيار دوست نداشتنی است

  ھايمان شکل جنازه
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  اين ھم تا وقت مردنم

  شود به ھر حال درست می

  اين روزھا

  احتمال بيرون آمدنت است از زندان؟

  گويد ی از درونم میئندا

  .شايد

 ادامه دارد


